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از زندان کلاهبرداری می کرد
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در میــدان »عدالــت« جمعیت موج می زد. مردان آبادی که شــنیده 
بودنــد، زخمی های قبرســتان قدیمــی به دیدن قاضــی در دارالعدل 
رفته اند، دسته دسته در کوچه های مرادآباد راه می افتادند تا خودشان 
را به میدان عدالت برســانند و شــاهد این واقعه تماشایی شوند چون 

می دانستند زخمی ها مدرک خیانت قاضی را در دست دارند.
مرادآبادی ها از راه می رسیدند دور میدان حلقه می بستند و زنان و 
کودکان هم اطراف این میدان به بام  خانه های اطراف جمع می شدند 
و همــه حاضــران می دانســتند، دیــدار زخمی های حادثه گورســتان با 
قاضی القضــات خیانتکار می تواند به واقعه شــومی بینجامد و خشــم 
قاضی ممکن اســت ســبب دســتگیری مردان شــاکی شــود و غوغایی 
برانگیــزد. زخمی هــای گورســتان، پــای پلــکان »خانــه عــدل« اصــرار 
داشــتند برای دیدن قاضی و طرح شــکایت وارد ساختمان شوند و دو 
نگهبان ســیاهپوش با خنجرهایی در دســت به آنها هجوم می آوردند 
و از پله هــا پایین شــان می انداختند. جوانی که زخــم گلوله تفنگ یکی 
از راهزنان را بر تن داشــت و در هجوم قراولان ســیاهپوش زیر دســت 
و پــای همراهــان اش بر زمین غلتیده بود، بازو بــه بازوی همراهی داد 
و برخاســت. شــعله ور از خشــم، رو به پنجــره اتاق قاضی بــه تندیس 
فرشــته عدالت اشــاره کرد که با چشــمانی بســته و ترازویی در دســت 
بــر ســردر ورودی »خانه عدل« ایســتاده بود، ترازویی به نشــانه حق و 
عدالــت اما یک کفه اش چنان با گــذر زمان از فضله کبوتران چاهی پر 
شــده بود که پایین تر از کفه دیگر آویخته بود. جوان زخمی با انگشــت  

لرزانش به این تندیس فرشته عدالت اشاره کرد و فریاد زد:
-  آی قاضی... تو که دم از حق مظلوم و کیفر ظالم می زنی. بشــنو 
و ببین این فرشــته عدل تو هســت که چشــم به روی عدالت بســته و 
حــق و داد مظلومــان را بــا ترازویــی می ســنجد کــه یــک لنگــه اش با 
فضلــه کفترها پر شــده و ســنگینی کــرده، پس وای بر عــدل و انصاف 
تــو که تــرازوی قضاوت ات یک لنگــه بالا و یک لنگه اش پایین اســت. 
با همین ترازوی لنگه به لنگه اســت که حــق مظلوم را ناحق می کنی. 
تو هســتی که با گرفتن چند ســکه از قاچاقچیان به آنها اجازه داده ای 
در قبرســتان قدیمــی، قبرهــای پــدران و اجداد مــان را زیــرورو کنند و 
استخوان های شــان را بیــرون بریزند تا دنبال گنجینــه ای بگردند... در 
ایــن هنــگام در تحســین از او فریادهایی از میان جمعیت برخاســت.  
فریادهای تحســین که فرونشســت، حاج صفر، کشــاورز تنومند با سر 
باند پیچی شــده دســت در جیب کت گل و گشادی برد و نامه ای را که 
چنــد لکه خون رویش خشــکیده بــود، درآورد و آن را در دســت بالای 

سرش برد و فریاد زد:
-  آی... همولایتی هــا، ایــن قاضــی عــادل! با همدســتی دهیار، در 
عوض گرفتن چند ســکه طلا از راهزنــان قاچاقچی، این حواله را مهر 
زده انــد و امضــا کرده انــد و به آنها اجــازه داده اند قبرهــای پدران مان 
را زیــرورو کننــد و دنبــال گنــج بگردنــد... حــالا ایــن حوالــه را از چنگ 
قاچاقچیان درآورده ایم و آمده ایم پیش خودشــان، عارض شویم. نه 
دهیــار ظالــم مــا را راه می دهد و نه ایــن قاضی از خــدا بی خبر اجازه 
می دهــد حداقــل قــدم در دارالعدالــت اش بگذاریــم. در عوض این 
ســیاهپوش های قــداره بنــد را مأمــور کــرده کــه مــا را از روی پله ها بر 
زمیــن پرت کنند. فریادهــا که اوج گرفت ســیاهپوش های قداره بند با 
چماق هایی در دســت به آدم ها هجوم بردند و به جان شــان افتادند 
تا پراکنده شــان کنند. در این یورش عده ای زخمی  شدند و مجروحان 
حادثــه گورســتان کــه بــه دادخواهــی رو بــه دارالعــدل آورده بودنــد 
دستگیر شدند تا سیاهپوشان قداره بند آنها را روانه زندان کنند. فریاد 

خشم آگین مردم برخاست.
-  قاضی بیا بیرون!

* * *
آن روز واقعه غریبی در ساحل اتفاق افتاد.

صیادانــی که در گســتردن تــور ماهیگیری بودند. نگاه شــان به یک 
قایــق خانوادگــی افتاد که به نظر می رســید امــواج دریــا، از راهی دور 
به ســاحل کشــانده اســت. وارد قایق که شــدند، نگاه شــان به اجســاد 
سرنشــینان آن افتاد. زن و مرد نســبتاً جوانی بودنــد با دو کودک، یک 
پســر و یک دختر که اجســاد همه سرنشــینان بر کف قایق افتاده بود. 

یکی از صیادان آبادی با نگاهی به مردگان گفت:
-  باید اعضای یک خانواده باشند.

همراهش گفت:
- باید از اهالی یک شهر دور باشند. اما چرا همه شان مرده اند؟

آثــاری بــر تــن سرنشــینان قایــق بــه چشــم نمی خــورد کــه علــت 
مرگ شان را روشن کند.

مواد غذایی موجود نشــان می داد سرنشــینان قایق، روزهایی را در 
ســفر دریایی گذرانده اند و در مســیر دراز یک به یک جان ســپرده اند. 
یکــی از صیادان محلی به دور دســت اشــاره کرد که اجســاد مردگانی 

روی امواج ملایم دریا تاب می خوردند.
- آه.... خدای من جنازه ها را ببین تو دریا افتاده... 

ادامه دارد...

 مرگ پسر 5 ساله 
در سقوط به »هوتگ«

گروه حوادث/ پسر بچه 5 ساله روستایی هنگام بازی کنار »هوتگ« پایش لیز 
خورد و در آب غرق شد.

مهرداد آرام، بخشــدار پلان از توابع شهرســتان چابهار با بیان این خبر 
به تســنیم، گفت: هوتگ همان گودال های دست ســاز ذخیره سازی آب در 
جنوب سیســتان و بلوچستان اســت که این بار جان پســر بچه پنج ساله را 

گرفت.
وی افزود: این حادثه عصر روز چهارشــنبه 14 آبــان در حالی رخ داد که 
»محمد جدگال« پسر بچه 5 ساله اهل روستای »نندوآباد« در پی بازی کنار 

هوتگ ناگهان سُر خورده و به داخل گودال آب افتاد و غرق شد.
پــس از این اتفــاق بلافاصله اهالی روســتا وارد عمل شــدند و به علت 
عمــق زیــاد آب هوتگ تورهای ماهیگیری را بــه آب انداختند و چند پمپ 
بزرگ آب نیز برای کم کردن آب هوتگ روشن کردند که در نهایت با تلاش 

و به فاصله نیم ساعت جسد کودک را از آب بیرون کشیدند.
وی تصریح کرد: به تمامی دهیاران بخش پلان ابلاغ شــده روستاهایی 
که دارای هوتگ بزرگ هستند حتماً حصارکشی شوند تا شاهد اتفاقات تلخ 

اینچنین نباشیم.
آرام گفــت: بیش از یک ماه اســت که آب لوله کشــی روســتای نندوآباد 
وصل شده و این حادثه هیچ گونه ارتباطی با برداشت آب از هوتگ ندارد. 
خانواده های روســتاهای اطراف هوتگ ها باید تا زمان حصارکشــی مراقب 

فرزندان خود باشند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم. 

گــروه حوادث- راننده مســافربری کــه به اتهام 
قتل دختری نوجوان بازداشــت شده، در حالی 
مدعــی اســت جســد دختــر نوجــوان  را کنــار 
رودخانــه ارس دفــن کــرده که هنوز جســد این 
دختر پیدا نشــده اســت. بــه گزارش »ایــران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده  بــه دنبــال ناپدیــد 
شــدن دختر 15 ســاله ای به نام شــیما از مرداد 
ســال گذشــته در تهــران و بــا شــکایت خانواده 
شــعبه  بازپــرس  دســتور  بــه  تحقیقــات  وی، 
هفتم دادســرای امــور جنایی تهران آغاز شــد. 
در بررســی های اولیه مشــخص شــد که شــیما 
آخریــن بــار ســوار بر یک خودرو پرشــیا ســفید 
رنگ شده و با شناسایی صاحب خودرو به نام  
بهلــول، وی بــه پلیس احضار شــد. وی مدعی 
شد مســافرکش اســت و این دختر را به عنوان 
مســافر ســوار کرده و به نظام آباد برده است و 
دیگر خبــری از او نــدارد اما پلیس در بازرســی 
خانه وی وســایل متعلق به شــیما را پیدا کرد. 
بــا ایــن حــال وی مدعــی شــد دختــر نوجــوان 
چــون از خانــه فرار کــرده و جایی بــرای ماندن 
نداشــته، چنــد روزی در خانــه او بوده و ســپس 
رفتــه اســت. بدیــن ترتیب چنــد روز بعــد این 
مرد آزاد شــد. تا اینکه با گذشــت بیــش از یک 
ســال با درخواست پدر شیما مبنی بر رسیدگی 
جدی به این پرونده و درخواســت از دادســتان 
تهران ســرانجام به دستور رئیس قوه قضائیه، 
بهلول هفته گذشته دوباره بازداشت شد. مرد 
میانسال که در تحقیقات اولیه همچنان مدعی 
بــود شــیما خانه اش را تــرک کرده اســت، یک 
روز بعــد از دســتگیری راز ناپدیــد شــدن دختر 
دانش آمــوز را برملا کرد. او این بار مدعی شــد 
که دختر نوجوان به خاطر مصرف مواد مخدر 
فوت کرده و او از ترس جسدش را  کنار رودخانه 
ارس دفن کرده اســت. به دنبــال این اعتراف، 
کارآگاهان پلیس پس از هماهنگی های قضایی 
راهی محل مورد نظر شــده اما موفق به کشف 
جســد نشــدند. این مرد که 60 ســاله است روز 
گذشــته بار دیگــر  برای تحقیقات به دادســرای 

امــور جنایــی تهــران منتقــل  و در بازجویی هــا 
مدعی شد حدود 750 کیلومتر را سفر کرده تا به 
رودخانه ارس برسد و جسد دختر نوجوان را کنار 
رودخانه دفن کند.  به دســتور بازپرس رستمی، 
متهم میانســال در اختیار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شــد. همچنین 
بازپرس جنایی دســتور تحقیقــات درخصوص 
جرایــم احتمالی دیگــر مرد میانســال از جمله 
موضــوع  اغفــال یا حتی قتــل دختــران دیگر از 

سوی بهلول را صادر کرد.
ë گفت وگو با متهم 

با شــیما چطور آشــنا شــدی؟ مــن راننده ســیار 
هســتم و در خیابان های تهران پرسه می زنم و 
مســافر ســوار می کنم. آن شــب هم شیما را به 
عنوان مسافر در نزدیکی پارکینگ بیهقی سوار 
کــردم و در راه شــروع بــه درد دل کــرد و من که 
دیــدم دختر بی پناهی اســت، او را بــه خانه ام 

بردم. حدود دوهفته در خانه ام ماند.
در این مدت نمی خواست از خانه ات برود؟ اصلًا 
حال خوبی نداشت و من هم اصراری برای رفتن 
او نداشتم. زمان هایی که از خانه خارج می شدم، 
برای اینکه او از خانه خارج نشــود و همسایه ها او 
را نبیننــد، در را قفل می کردم. شــب حادثه ما با 

هم مواد مصرف کردیم. صبح حدود ساعت 10 
بود که از خواب بیدار شدم و دیدم که شیما نفس 
نمی کشــد. نبضش را گرفتم، اما نبض نداشــت. 

فهمیدم که مرده است و خیلی ترسیده بودم.
چرا بــه اورژانس یا پلیس خبر ندادی؟ ترســیده 
بودم. چطور می توانستم ثابت کنم که او بر اثر 
مــواد فوت کرده اســت. از طرفی توضیح اینکه 
در خانــه من چه می کرد، ســخت بود. تا شــب 
صبــر کــردم و حدود ســاعت 12 شــب بــود که 
جســد را داخل پتویی پیچیــدم و روی صندلی 
عقب خودروام قرار دادم. بعد از آن به سمت 
شــهر زادگاهــم کــه یکــی از شــهرهای مــرزی 
آذربایجــان اســت، رفتم و جنــازه را در کنار رود 

ارس دفن کردم.
در این مســیر 750 کیلومتری پلیس به تو شــک 
نکرد؟ چون راه را بلد بودم، بعضی از مســیرها 

را بیراهه می رفتم که گیر نیفتم.
چرا ایــن همه راه برای دفن جســد رفتی؟ با آنجا 
آشــنایی کامــل داشــتم، تنهــا فکــری کــه در آن 
لحظه به ذهنم رســید، این بود که جسد را آنجا 
دفن کنم. در این مدت دوبار دیگر به آنجا رفتم.
می گوینــد زمانــی که مأمــوران تو را بازداشــت 
کردند، دختر جــوان دیگــری در خانه ات حبس 
بــوده اســت؟ اصــلًا صحــت نــدارد. هــر دوبار 
پلیس با من تماس گرفت و من را احضار کرد. 
بــار اول تهران بودم که خودم را به اداره آگاهی 
رســاندم و بار دوم با برادرم شهرســتان بودم و 

بعد از این تماس فوراً به تهران آمدم.
چند جفت کفش زنانه در خانه ات کشــف شده، 
متعلق به چه کســانی است؟ فقط کفش زنانه 
نبــود. یــک وانت لبــاس زنانه دســت دوم هم 
بــود. آنها را یکی از دوســتانم برایم آورده بود و 

من می فروختم و منبع درآمدم بود.
خبر ناپدید شدن شیما و فیلم هایی که پدرش در 
فضای مجازی منتشــر کرده بــود را ندیدی؟ من 
با این سن و ســال دنبال پیگیری خبر و فضای 
مجازی نیســتم. برای همین اصلًا این اخباری 

که می گویید را ندیدم و نخواندم. 

 سفر 750 کیلومتری برای دفن جسد 
پلیس احتمال می دهد این متهم دختران دیگری را نیز اغفال کرده و یا به قتل رسانده باشد

گــروه حــوادث/ درگیــری دو چوپــان بــر ســر 
محل چرای گوســفندان با قتــل یکی از آنها و 

دستگیری متهم پایان یافت.
اجتماعــی  معــاون  خلجــی،  محمــود 
فرماندهی انتظامی استان مرکزی در تشریح 
این خبر گفت: روز جمعه گزارشی به پلیس 

گروه حوادث/ مرد میانســال وقتی برای 
دریافــت طلبــش به خانــه فــرد بدهکار 
رفــت بــا پــدر وی درگیــر شــد کــه ایــن 

درگیری با مرگ پدر پایان یافت.
بــه  گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، 
ظهر سه شنبه گذشــته مأموران کلانتری 
121 ابــوذر در تمــاس با بازپرس کشــیک 
قتــل پایتخــت از مــرگ مــرد میانســالی 
به  نام هاشــم خبــر دادند؛ بــا اعلام این 
خبر تحقیقات به دســتور بازپرس شعبه 
یازدهــم دادســرای امــور جنایــی تهران 

آغاز شد.
دربررســی های اولیــه مشــخص شــد 
مــرد میانســالی به  نام هوشــنگ از پســر 
هاشــم ،مبلغی پول طلبکار بوده است؛ 
روز حادثه هوشنگ به همراه مأمور و در 
حالی که برگه جلب پسر هاشم را داشته 
بــه خانه او می رود، اما هاشــم مقابل در 
ورودی خانه می رود و مدعی می شود که 

پسرش در خانه نیست.
هوشــنگ که اظهارات هاشــم برایش 
قانــع کننــده نبــود، بــا او درگیــری لفظی 
پیــدا می کند و بــه گفته خانواده هاشــم، 
میانســال   مــرد  می دهــد.  هــل  را  وی 
تعادلش را از دســت می دهد و به زمین 
می افتــد. همین مســأله باعث می شــود 
که حــال او وخیم شــده و پــس از انتقال 
به بیمارستان هاشم تسلیم مرگ شود.

بــا توجــه بــه اینکــه خانــواده هاشــم 
مدعی هســتند هوشــنگ وی را هل داده 
اســت و عامــل ایــن حادثــه بوده اســت، 
بازپــرس جنایــی دســتور بازداشــت او را 
صادر کــرد. همچنین بازپرس مصطفی 
دوربین هــای  بازبینــی  دســتور  واحــدی 
مداربســته و تحقیق از شــاهدان را صادر 
کــرد تــا مشــخص شــود آیــا ایــن حادثه 
عمدی بوده است و چه میزان هل دادن 

وی در مرگش تأثیر داشته است.  

 قتل به خاطر 
چرای گوسفندان 

رســید مبنــی بــر اینکــه مــرد جوانی با شــلیک 
اســلحه شــکاری در یک زمیــن زراعــی به قتل 
رســیده اســت. وقتی مأموران پلیــس به محل 
مــورد نظــر که مزرعــه ای در یکی از روســتاهای 
شهرســتان خنــداب بود رفتند مشــخص شــد 
یکی از اهالی روســتا را با شلیک اسلحه شکاری 
مجــروح کــرده بودنــد کــه پــس از انتقــال بــه 

بیمارستان جان باخته است.
وی یادآور شد: در تحقیقات پلیس مشخص 
شــد این جوان بر سر محل چرای گوسفندان با 
جوان دیگری درگیر شده اند که طی این درگیری 
مورد شــلیک قــرار گرفته و متهم نیــز فرارکرده 

اســت. از همان دقایق اولیه این گزارش، تیمی 
تخصصی از مأموران انتظامی، تحقیقات لازم 
پلیسی را برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز 
کردند و سرنخ هایی از دست داشتن پسر جوانی 
از اهالی روســتای محل درگیری در این قتل به 
دست آمد که با عملیات سریع مأموران پلیس 
فرماندهی انتظامی شهرســتان اراک، این فرد 
در کمتــر از 2 ســاعت دســتگیر و تحویل پلیس 
شهرســتان خنداب شد. وی در پایان با اشاره به 
کشــف سلاح شکاری از خانه قاتل افزود: متهم 
پس از معرفی به دســتگاه قضایی و تحقیقات 

تکمیلی از او در حال پیگیری است. 

  مرگ پدر 
بعد از درگیری با طلبکار پسرش 

محمد بلوری/ روزنامه نگار

اتفاقی عجیب در ساحل 

در حاشیه

49 مردی با چشمان حادثه ساز

گــروه حــوادث /  زندانــی متهــم بــه قتــل که با 
تشــکیل یک باند 9 نفره و هدایت آن از داخل 
زنــدان اقدام به کلاهبرداری کرده بود، توســط 
پلیس فتای تهران بزرگ شناســائی و دستگیر 

شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده با شــکایت یکــی از 
شــهروندان مبنــی بــر برداشــت غیرقانونی از 
حســابش آغاز شــد. وی در توضیح این ماجرا 
گفت: شخصی ناشناس از شماره ای مشخص 
بــا من تماس گرفــت و عنوان کرد که شــما به 
خاطــر خــوش حســابی در قرعه کشــی رادیــو 
جــوان برنــده کمــک هزینــه عتبــات عالیــات 
شــده اید و ســپس بــا ترفنــدی مــرا بــه مقابل 
بــا فریبــم توانســت 100  عابربانــک کشــاند و 

میلیون تومان از حسابم  برداشت کند.
ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی رئیس 
پلیــس فتای تهران در این بــاره گفت: با توجه 
به شــکایت صــورت گرفته موضوع در دســتور 
کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت که با 
بررســی های تخصصی و اطلاعاتی  مشــخص 
شــد متهم یک زندانی بــوده و از داخل زندان 
اقدام به تشــکیل یــک باند کلاهبــرداری کرده 

و تاکنــون از حســاب بیــش از 100 نفــر دیگــر با 
همین روش سرقت کرده  است.

این مقام انتظامی افزود: به دلیل گســترده 
بودن فعالیــت این باند، مأمــوران این پلیس 
پــس از اقدامات پیچیده ســایبری و شناســایی 
تمامــی اعضــای بانــد در قالــب چندیــن تیم 
دســتگیر  و  غافلگیــر  را  متهمــان  عملیاتــی، 
کردند، در بازرســی از محــل اختفای متهمین 
بیــش از 180 فقره ســیمکارت، تعــداد زیادی 
تلفــن همــراه و دیگــر آلات و ادوات مجرمانه 
کشف و به همراه متهمان به پلیس فتا منتقل 
شــد، همچنین میزان ســرقت ها یــک میلیارد 
و 250 میلیــون تومــان بــوده که کماکان ســایر 

اقدامات برای شناسایی شاکی ها ادامه دارد.
 طــی تحقیقــات به عمــل آمده مشــخص 
شــد رئیــس باند بــه جــرم قتل عمد، ســرقت 
مســلحانه و ... در زندان بــوده و در اعترافاتش 
عنــوان کرده که با یکــی از دوســتانم در زندان 
بــا  و  مطــرح  را  تلفنــی  کلاهبــرداری  نقشــه 
همــکاری 7 نفــر از نزدیــکان خــود در خارج از 
زنــدان آن را عملی کردیــم و از طریق ورود به 
اینترنــت بانک قربانیان حســاب بانکی آنها را 

سرقت می کردیم.  

 ســرهنگ جلیل موقوفه ای، سرپرســت پلیس 
پیشــگیری پایتخت در تشــریح این خبر گفت: 
در پایان هفته گذشــته فــردی با پلیس تماس 
گرفت و از سرقت خانه اش خبر داد. بلافاصله 
تیمی از مأموران کلانتری 17۴ قیام دشــت به 
محــل مــورد نظــر در خیابــان بهشــتی اعــزام 
شــدند. پــس از ورود مأمــوران بــه ســاختمان 
متوجه شدند که سارق براحتی وارد خانه شده 
و در ســاختمان کاملًا ســالم اســت و لوازمی از 
جملــه تلویزیــون، جاروبرقی، دریل شــارژی و 

دیگر لوازم منزل به سرقت رفته است.
مأموران با بررســی های بیشتر دریافتند که 
ســارقان گاو صندوق داخل اتاق خواب را پیدا 

کرده، اما نتوانستند آن را باز کنند.
در ادامــه تحقیقــات مالباخته بــه مأموران 
حاضــر در محل اعلام کرد که در این رابطه به 
مســتأجر طبقه پایینی خود شــک دارد چرا که 
او هــم به مواد مخدر اعتیــاد دارد و هم مجرد 

است.
سرپرست پلیس پیشــگیری پایتخت ادامه 
داد: مأمــوران بعــد از دریافت دســتور قضایی 
بــه واحــد طبقــه پایین وارد شــدند و مســتأجر 
اســتعمال  حــال  در  دیگــر  نفــر  دو  همــراه  را 
موادمخــدر دیدنــد کــه در همین رابطــه هر ۳ 

نفر دســتگیر و به کلانتری منتقل شــدند. بعد 
از بازجویی های انجام شــده از متهمان یکی از 
آنها اعلام کرد که در ســرقت شــرکت نداشــته 
و دو دوســت دیگــرش ایــن ســرقت را انجــام 
داده انــد و مأمــوران بازجویی هــا را از دو نفــر 
دیگر انجام دادند و در نهایت مشخص شد دو 
نفــر دیگر به همراه دو دوســت دیگر خود یک 

باند به عنوان »گربه« تشکیل داده اند.
پــس از انجــام بازجویی هــا از متهمــان، دو 
نفــر دیگر از اعضای ایــن باند هم که یک زن و 
مرد بودند دستگیر شدند که اموال مسروقه در 
خانه زن جوان کشــف و تحویــل کلانتری داده 

شد.
وی بــا بیــان اینکــه کار اصلــی بانــد گربــه 
ســرقت لــوازم خودرو اســت و هــر ۴ نفر عضو 
این باند به ماده مخدر هروئین و شیشه اعتیاد 
دارنــد گفت: متهمــان از منــازل و دیگر اماکن 
خصوصــی نیــز ســرقت می کردنــد و اعضــای 
ایــن باند بــه بیــش از 200 فقره ســرقت لوازم 
خــودرو اعتــراف کردند و همگی دارای ســابقه 
کیفری هم هســتند. به گفته سرپرســت پلیس 
پیشــگیری پایتخت متهمان بــه همراه پرونده 
خود برای رســیدگی تکمیلی به پرونده تحویل 

مرجع قضایی شدند.   

نقض حکم برائت یک زن 
در قتل همسرش

گــروه حوادث / زن جوان که از اتهام قتل همســرش با همدســتی 
برادر دوســتش تبرئه شــده بود با نقض این حکم از ســوی دیوان 
عالی کشور بار دیگر پای میز محاکمه می رود. این در حالی است 

که حکم قصاص همدست وی تأیید شده است.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده 
از ســال 92 بــا گزارش زنی که مدعی بود همســرش ناپدید شــده 
آغــاز شــد. مأموران پــس از ایــن گــزارش، تحقیقات شــان را آغاز 
کردند اما ســرنخی از مرد گمشــده پیدا نکردند و پرونده ســال ها 
مســکوت ماند تا اینکه 5 ســال بعد مردی بــه پلیس گزارش داد 

کــه در حیــاط خانه اش کــه بتازگی 
یــک  اســکلت  کــرده،  خریــداری 
انســان پیدا کرده است. پس از این 
خبر مأمــوران پلیس به محل رفته 
و بــرای شناســایی هویــت اســکلت 
یافته شــده آن را به پزشکی قانونی 
نظریــه  بعــد  مدتــی  فرســتادند.  
پزشــکان ایــن ســازمان نشــان داد 
جســد متعلــق بــه مــردی حــدوداً 
40 ســاله اســت که بیش از 5 ســال 
از مــرگ او می گــذرد. بدین ترتیب 
کارآگاهــان بــه ســراغ مالــک قبلی 
زن  وی  دریافتنــد  و  رفتنــد  خانــه 
از فــروش  بــوده کــه پــس  جوانــی 
خانه اش از تهران مهاجرت کرده و 
به یکی از شهرستان ها رفته است. 
همچنین مشخص شــد وی همان 
کســی است که 5 ســال قبل ناپدید 
شدن شوهرش را گزارش کرده بود 

اما با اینکه خبری از شــوهرش به دســت نیامده حدود یک ســال 
و نیــم قبــل با مردی دیگر ازدواج کرده و صاحب فرزند نیز شــده 
است. مأموران به این زن به نام سیما ظنین شده و او را بازداشت 
کــرده و مــورد بازجویی قرار دادند کــه در همان مراحــل اولیه در 

اعترافاتــی تــکان دهنــده راز قتل شــوهرش را فاش کــرد و گفت: 
اســکلت متعلق به ســیامک همســر ســابقم اســت. امیر همســر 

فعلی ام او را به قتل رسانده و در حیاط خانه ام دفن کرده بود.
این متهم در مراحل بعدی بازجویی عنوان کرد: همســر سابقم 
مــرد بــد اخلاقی بــود و مــدام و با هــر بهانــه ای من را کتــک می زد. 
آخرین بار وقتی با ســیامک دعوایمان شد امیر که برادر دوستم بود 
برای وســاطت به خانه مان آمد اما با شــوهرم درگیر شــد وبعد هم 
با کمک هم ســیامک را کشــتیم و جســدش را در باغچه خانه دفن 
کردیــم. یکی دوســال بعــد از این ماجرا هــم با امیــر ازدواج کردم و 
بــرای زندگــی بــه شهرســتان همدان 
نیــز  امیــر  اعتراف هــا  ایــن  بــا  رفتیــم. 
بازداشــت شــد و به قتل اعتــراف کرد و 
متهمان در شــعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران محاکمه شدند.
در ایــن جلســه نماینــده دادســتان 
پــس از قرائــت کیفرخواســت از طرف 
فرزنــد صغیــر مقتــول بــرای متهمان 
درخواســت مجازات کرد و پســر بزرگ 
مقتــول نیز خواســتار قصــاص عاملان 
دفــاع  از  پــس   شــد.  پــدرش  قتــل 
متهمــان از خــود در پایــان جلســه 
دادگاه قضــات رأی بــه تبرئه ســیما 
دادند اما شــوهرش امیر به قصاص 
مــورد  حکــم  ایــن  شــد.  محکــوم 
اعتــراض اولیــای دم قــرار گرفــت و 
از بررســی پرونــده در دیــوان  بعــد 
عالی کشــور حکم برائــت زن جوان 
نقــض شــد و قضــات دیــوان عالــی 
کشــور عمل او را مصداق مشــارکت در قتل تشــخیص دادند و به 
ایــن ترتیــب زن جوان بــه اتهام مشــارکت در قتل یکبــار دیگر در 
شــعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود. اما حکم 

قصاص امیر تأیید شد و بزودی اجرا خواهد شد.   

گروه حوادث/ سارقان 
خانه های پایتخت 
هنگامی که در خانه 
سرگرم مصرف مواد مخدر 
بودند از سوی پلیس 
دستگیر شدند. 

گربه های معتاد
دستگیر شدند 


